
چهارشنبه  چهارشنبه  22 مهر  مهر 14041404  شماره    شماره  1694959495
او خادم‌الرضا‌ع بود 

همــه او را به‌عنوان خادم‌الرضا‌)ع( می‌شــناختند. هفتــه‌ای 2روز در حرم رضوی خدمتگــزار زائران بود. 
شهید جواد سعیدی به ائمه)ع( عشــق می‌ورزید و به قول برادرش راهش را به درستی پیدا کرده بود. 

او دوم تیرماه 1404در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید.

استجابت یک دعا
شهید اکبر عزیزی، پاسدار و از قهرمانان وزنه‌‌برداری، 25خرداد درپی حمله رژیم صهیونیستی به زنجان 
به شهادت رســید. روضه امام حسین‌)ع( پای ثابت خانه‌شــان بود. او به همسرش می‌گفت: »همه از 

روضه خانه ما حاجت می‌گیرند و من نه.« حاجتش شهادت بود که استجابت شد.

قصه محله  روایت تهران

تصویری از تهران؛ ۱۸۴ سال پیش  

اوژن فلاندن، نقاش، معمار و شرق‌شناس فرانسوی، نقاشی‌های 
ارزشمندی از تهران به تصویر کشیده است؛ مثل همین کوچه در 
تهران که نوع پوشش، معماری خانه‌ها و تعاملات اجتماعی دوره 
محمدشاه قاجار را نشان می‌دهد. فلاندن که سال ۱۲۱۹ شمسی 
از سوی فرهنگستان هنرهای فرانسه برای نقاشی و ثبت اطلاعات 
آثار باستانی و تمدنی ایران به خاورمیانه اعزام شد، به بسیاری از 
شهرهای تاریخی کشور سفر کرد. داستان سفر او به ایران هم برای 
خود ماجرای جالبی دارد. در قرن نوزدهم میلادی، فرهنگستان 
هنرهای فرانسه تصمیم گرفت یک نقاش و یک معمار را برای ثبت 
آثار تاریخی ایران به خاورمیانه اعزام کند. این فرهنگستان برای 
انتخاب کارآمدترین افراد، مسابقه‌ای برگزار کرد و اوژن فلاندن 
توانســت با موفقیت در آزمون‌ها به‌عنوان یکی از افراد اعزامی به 

ایران انتخاب شود.

اولین بستنی‌فروش تهران 
چه‌کسی بود؟

تابســتان تهران، پیش از آمدن یخچال و فریــزر، طعم دیگری 
داشت؛ طعم فریادهایی که در کوچه‌ها می‌پیچید: »بستنی!‌آی 
بستنی! نوبر بهاره بستنی!« بستنی در ایران قدمتی هزاران‌ساله 
دارد و ردش را می‌توان در ایران باســتان، چین و حتی روم پیدا 
کرد و برخلاف گفته‌های نادرستی که گاهی در محافل غیررسمی 
و فضای مجازی مطرح می‌شــود، نام آن هیچ ربطی به فردی به 
اســم کریم ندارد.اما تهران قدیم، قصه‌ای شنیدنی از نخستین 
بســتنی‌فروش‌ها دارد؛ قصه‌ای که از دکان ساده »ممدریش« 
آغاز می‌شــود. علیرضا زمانی، تهران‌پژوه، در این‌باره می‌گوید: 
»او نخستین کســی بود که در پایتخت بســتنی درست کرد و 
فروخت. او به بستنی خامه اضافه کرد به‌گونه‌ای که خامه را دور 
قالب می‌مالید تا با گرداندن قالب، خامه سفت شود. همزمان با 
او، بستنی‌فروش‌های دوره‌گرد هم وارد صحنه شدند؛ بعضی با 
چرخ‌دستی، بعضی با قالب‌های بشــکه‌ای، بستنی‌هایی ساده و 
باکیفیت پایین‌تر درست می‌‎کردند و قیمت بستنی‌ تولیدی آنها 
هم برای مشتری کمتر از بستنی دکان‌ها تمام می‌شد.« زمانی 
در ادامه از صدای آلاسکافروش‌ها که‌ تا سال‌ها نشانه‌ای از شروع 
تابستان بود، یاد می‌کند: »تهرانی‌ها به فروشندگان دوره‌گردی 
که بســتنی یخی می‌فروختند آلاســکافروش می‌گفتند. در 
دهه‌های 30و 40با رونق گرفتن کارخانه‌های یخ‌سازی صنعتی، 
کار و بار آلاســکافروش‌ها هم رونق گرفت. کارگاه‌های کوچکی 
در تهــران ازجمله کارگاهــی در خیابــان کارون حوالی محله 
هفت‌چنار در منطقه 10وجود داشت که آلاسکا تولید می‌کردند. 
آلاسکافروش‌های دوره‌گرد صبح‌ها آلاسکاهای تولید کارگاه‌ها 
را در ظرف‌های عایــق می‌ریختند و در کوچه‌های شــهر دوره 

می‌افتادند تا مشتری پیدا کنند.«

زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

بهاره خسروی| روزنامه‌نگار|  موقع خداحافظی محکم‌تر از همیشه بچه‌ها را بغل 

کرد، صورتشان را بوسید، بهشان قول داد تا ساعت 10و نیم خانه باشد و در خانه را گزارش
بست و رفت، اما دقیقا در همان ساعتی که گفته بود خبر شهادتش به خانه رسید. 
این چند سطر روایتی کوتاه از آخرین ساعات زندگی شهید سردار ‌محمد‌مرادی است. شهید 
مرادی 25خرداد‌ماه در حمله رژیم صهیونی به ساختمان مینا در خیابان صابونچی به شهادت 
رسید. در این گزارش ساعتی مهمان خواهر شهید شدیم تا از سبک زندگی برادر برایمان بگوید.

دلشوره‌های مادر...

سردار محمد مرادی 13شهریور سال 1358در 
محله کیانشهر متولد شد. او متاهل و پدر دختری 
17و پسری 11ساله بود.  فاطمه مرادی، خواهر 
شهید می‌گوید: »با شروع جنگ از تهران خارج 
نشــدیم؛ بالطبع پدر و مادرم هم کنار ما ماندند. 
اما مادرم شرایط روحی مساعدی نداشت. شروع 
جنگ هم مزید بر علت شــده بود. روز شهادت 
برادرم تصمیم گرفتیم برای تغییر حال و هوای 
مادر، او را چند روزی به شــمال ببریم. اما مادرم 
رضایت نمی‌داد. از ســر صبح که بیدار شده بود 

دلشوره داشت. چندبار با محمد تماس گرفت، اما 
کسی پاسخ نداد. دائم می‌گفت حتماً اتفاقی افتاده 
است.‌«خانواده مرادی با هزار‌ ترفند، مادر را قانع 
می‌کنند که راهی سفر شوند تا اینکه خبر حمله 
به ساختمان مینا سفرشان را لغو می‌کند: »وقتی 
خبر حمله به ساختمان مینا آمد و همگی به سمت 
محل کار برادرم رفتیم، به ما گفتند او زخمی و در 
بیمارستان بقیه‌الله‌ بستری شده است. خوشحال 
بودیم که برادرمان زنده اســت تا اینکه ســاعت 

10:30شب خبر شهادتش قطعی شد.«

ماجرای حضور مداح معروف بر سر مزار شهید

فاطمه مرادی از لحظاتی برایمان تعریف می‌کند 
که خبر شهادت برادر رسید: »وقتی خبر شهادت 
قطعی شــد، راهی معراج شهدا شــدم. بی‌تابی 
می‌کردم.  در گرمای شدید در تلاش برای آخرین 
دیدار با برادرم بودم. یک نفر دلش به حالم سوخت 
و قول داد مرا پیش پیکر بــرادرم ببرد، اما چون 
حالم خوب نبود زیر قولش زد و بالاخره نتوانستم 
پیکر بــرادرم را ببینم. آنجــا مظلومیت حضرت 
زینب)س( در صحــرای کربلا را به یــاد آوردم. 
همزمان پیکر سردار سلامی هم در معراج شهدا 

تشییع می‌شد.  محسن عراقی، از مداحان معروف، 
برای ایشان نوحه‌خوانی می‌کرد. از او دعوت شد تا 
برای پیکر برادرم هم نوحه‌ بخواند، اما امتناع کرد. 
دلم شکســت....« مرادی ادامه می‌دهد: »آقای 
عراقی همان لحظه که از معراج شهدا دور می‌شود ‌ 
و با خود می‌گوید که مگر شهدا با هم فرقی دارند‌تا 
اینکه صبح روز بعد به همراه یکی از دوســتانش 
بی‌خبر به مراســم تشــییع پیکر برادرم می‌آید. 
ایشان از چادر عبایی سیاهم مرا شناخت و ماجرا 

را برای خانواده مان تعریف کرد.«

 شهادت
 آرزویش بود

میدان بهارستان؛ ۶۶ سال پیش  

پیش از آنکه میدان بهارســتان به نماد شــهری بدل شود باغی 
سلطنتی و خوش‌منظر بود در حاشیه تهران قدیم؛ باغی که در گذر 
زمان، با توسعه شهر و برچیده شدن حصار ناصری، آرام‌آرام چهره 

عوض کرد و به یکی از میدان‌های مهم پایتخت بدل شد.

گفت‌وگو با خانواده سردار شهید محمد مرادی

صفحه‌آرا: سعید غفوری

 »محمد همیشه دست و پای پدر و مادرم را می‌بوسید و معتقد بود هر چه دارد از دعای 
خیر پدر و مادر است. او هوای همه از فامیل تا غریبه را داشت. 

بعد از شهادتش همه اقوام عکس او را به شیشه ماشین‌هایشان نصب کردند. پسر عمویم 
تعریف می‌کرد یک روز پیرزنی سالخورده جلوی ماشین را می‌گیرد و می‌پرسد: این آقا 
کیست که عکسش را به ماشین زدید؟ چند وقت پیش از میدان تره‌بار برمی‌گشتم که 
این آقا با اصرار بارم را پای پیاده تا در خانه آورد.  برای محمد غریبه و آشنا فرقی نداشت، 
مهم این بود که کمک‌حال دیگران باشد. به نماز اول وقت خیلی اهمیت می‌داد و در سفر 
یا دورهمی همه را به خواندن نماز اول وقت دعوت می‌کرد. محمد دوست داشت شهید 
شود و بالاخره به آرزوی دیرینه‌اش رســید، اما داغ نبودنش برای همه ما بازماندگان، 

به‌ویژه پدر و مادرم، خیلی سخت است.«

دعوت به نماز اول وقت 
مکث


